
انسانیت و شناخت
شـناخت  گـرو  در  به‌یقیـن  بشـر  سـعادت 
اوسـت. شـناخت‌ صحیـح، عمیـق، گسـترده 
و مفیـد از ویژگی‌هـای انسـان‌های فهیـم، 

اسـت. آینده‌نگـر  و  بصیـر 
شـناخت جایگاه انسـان در مجموعه دستگاه 
خلقـت، ارزش وجـودی و کرامـت انسـانی 
احساسـات  و  اندیشـه‌ها  و  افـکار  بشـر، 
گوناگون بشـر و مسـائلی از ایـن قبیل باعث 
شـده که به‌طور مـداوم در پی شـناخت خود 

و پدیده‌هـای پیرامـون خـود باشـد.
تعبیر امام علی )علیه‌السلام( کـه فرموده‌اند 
شـناخت خود، سـودمندترین شناخت‌هاست، 
حکایت از اهمیت نقش شـناخت در ارزشمند 

شدن انسـانیت انسان است.
باعـث  صحیـح  شـناخت  طبـع  بـه 
سامان‌بخشـیدن بـه همـه احـوالات انسـان 
را  پدیده‌هـا  بـا  وی  روابـط  و  شـد  خواهـد 

می‌بخشـد. سـامان 
از مسـائل مهـم خودشناسـی ایـن اسـت که 
انسـان جایـگاه اصلـی خود در میـان خلایق 
را دریابـد. جایگاهـی کـه باعـث شـده گوی 
سـبقت در معرفـت را حتـی از ملائکـه برباید.

یقیناً معرفت تنهـا از طریق صاحبان معرفت 
حقیقـی کـه همانـا خلفـای الهـی هسـتند، 
تحقق‌پذیـر می‌باشـد. کسـانی که انسـانیت 
خـود را در حـد اعلای خود پـرورش داده و 
شایسـتگی خلیفـۀ خدا بـودن را پیـدا کردند.

در  را  خودشناسـی  مراحـل  الهـی  خلفـای 
آموزه‌هـای خـود شـرح داده و راه طی‌شـده 
را در عمل به بشـریت نشـان دادند و مرحله 
خودسـازی را جهـت تحقـق هـدف متعالـی 
خلقـت فعـال کـرده و خـود پیشـگام ایـن 
حرکت انسـانی هسـتند؛ تا انسـان آگاهانه و 
آزادانـه در ایـن میدان کارزار بین انسـانیت و 

حیوانیـت انتخـاب کند.

سـردبیـر
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بایستی از خودم شروع کنم

اصلاح 
       اولین گام‌های اصلاح، شروع‌کردن از خود است. بنابراین از خودمان شروع کنیم یا بهتر است 
بگوییم: از خودم شروع کنم تا نیازمند این نباشم که اشخاص دیگری بیایند و امور را تغییر دهم و 

اصلاح نمایم.
      اکنون سؤال اینجاست چگونه آغاز کنم؟ شاید به‌خود بگویم من برای تغییر وضع موجود چیزی 
در دست ندارم؛ مثلًا توانایی دفاع از مظلوم یا اطعام گرسنه یا سرپرستی بیوه یا یتیمی را ندارم. باید 
بدانم که من تصمیم گرفتم برای اصلاح امر عمل کنم و تنها به انتقاد فساد نپردازم ولی بایستی این 
را هم بدانم که اصلاح یا عمل، همیشه کار آسانی نخواهد بود؛ لذا لازم است آماده شوم، ولی چگونه؟

امام احمدالحسن )ع( در مقدمۀ کتاب گوساله جلد اول می‌فرمایند:
         »تحصیل علوم عقلی و نقلی کار دشواری نیست؛ اما اینکه غذای خود را سه روز به اسیر و در 
‌ـچنانکه امیرالمؤمنین  راه‌مانده و مسکین بدهی، در حالی که شکمت از گرسنگی به پشتت بچسبد 
)ع( عمل نمودـ کاری است بس دشوار؛ اینکه عمرت را صرف نیک‌بختی مردمان و جلوگیری از 
تجاوز و ظلم در حق ایشان کنی، کاری است بس دشوار! اینکه در راه خدا همچون امام حسین )ع( 

همه چیزت را بدهی، کاری است بس دشوار!«.
        اکنون به قصه امام علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام نگاهی بیاندازیم. باشد که 

خدا ما را مورد رحمت خویش قرار دهد و ما را از عبرت‌گیرندگان قرار دهد.
عَامَ  الطَّ هُ مُسْتَطِيراً وَيُطْعِمُونَ  باِلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّ         ابن‌عباس درمورد آیۀ:  )يُوفُونَ 
عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسَِيراً(. )انسان، 7 و 8( )]همان بندگانى كه‌[ به نذر خود وفا مى‌كنند و از 
روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى‌ترسند و به ]پاس‌[ دوستى ]خدا[، بينوا و يتيم و اسير را خوراك 
می‌دهند(؛ می‌گوید: امام حسن و امام حسین مریض شدند و پیامبر و همچنین باقی مردم از آن‌ها 
عیادت کردند و گفتند: ای ابالحسن! کاش برای فرزندانت نذر می‌کردید. امام فرمود: اگر شفا یابند 
سه روز را برای رضای خدا روزه می‌گیرم و حضرت فاطمه نیز این چنین کرد. همچنین فضه نوبیه 

گفت اگر سروران ما شفا یابند سه روز روزه می‌گیرم.
        آن دو کودک شفا یافتند و نزد آل محمد چیزی درخانه برای خوردن نبود. امام علی )ع( نزد 
شمعون خیبری رفته و سه صاع جو قرض گرفت و آن‌ها را آورد و به فاطمه داد. ایشان آن را آرد کرد 
و نان پخت؛ و علی )ع( با پیامبر )ص( نماز گزارد. سپس به خانه آمد و طعام جلوی ایشان گذاشته 
شد. در این هنگام مسکینی بر در ایستاد و گفت: السلام علیکم یا اهل‌بیت محمد. من مسکینی از 
فرزندان مسلمین هستم، به من غذا دهید؛ امیدوارم خدا شما را از سفرۀ بهشتی اطعام کند. علی )ع( 

صدای او را شنید. دستور داد همۀ طعام را به او بدهند. روز و شب را فقط با آب سر کردند.
        روز دوم فاطمه )س( برخاست و نان پخت. علی با رسول خدا نماز گزارد و سپس برایش غذا 

آوردند. در این هنگام صدای یتیمی را شنیدند که گفت السلام علیکم یا اهل‌بیت محمد. من یتیمی 
از فرزندان مهاجرین هستم و پدرم شهید شده است، به من غذا بدهید. غذا را به او دادند و دو روز 

را تنها با آب‌خوردن سپری کردند.
        در روز سوم حضرت فاطمه )س( باقی جو را آرد کرد و نان پخت و علی )ع( همراه با پیامبر 
)ص( نماز گزارد و سپس به خانه رفت. غذا برای ایشان آوردند. در این حال اسیری بر در آمد و گفت: 
السلام علیکم یا اهل‌بیت النبوه. اسیرمان کردید و ما را به‌بند کشاندید ولی به ما اطعام نمی‌کنید؟ 
به او غذا دادند و سه روز بدون غذا ماندند و به‌جز آب چیزی نخوردند. رسول خدا )ص( نزد آنان 
نَ الدَّهْرِ لمَْ  آمد و آثار گرسنگی را در آن‌ها دید؛ تا این آیه نازل شد: »هَلْ أتَىَ عَلىَ الِْنسَانِ حِينٌ مِّ
ِ لَ نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَ شُكُورًا«. )انسان، 1  يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ]تا این آیه[ ... إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّ
الی 9( )آيا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود؟! ... ما براى خشنودى خداست 

كه به شما مى‌خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى‌خواهيم(. )ابن‌اثیر، اسد الغابه، ج5، ص530(
ا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانيَِةً  لاةَ وَأنَْفَقُوا مِمَّ       قرآن می‌فرماید: )إنَِّ الذَِّينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الَلّ وَأقََامُوا الصَّ
يَرْجُونَ تِجَارَةً لنَْ تبَُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنِهَُّ غَفُورٌ شَكُورٌ( )فاطر، 29-30( )در 
حقيقت، كسانى كه كتاب خدا را مى‌خوانند و نماز برپا مى‌دارند و از آنچه به آن‌ها روزى داده‌ايم، نهان 
و آشكارا انفاق مى‌كنند، اميد به تجارتى بسته‌اند كه هرگز زوال نمى‌پذيرد؛ تا پاداششان را تمام به 

آن‌ها عطا كند و از فزون‌بخشى خود در حق آنان بيفزايد كه او آمرزندۀ حق‌شناس است(.
       شاید مهم‌ترین چیزی که باید دانست این است که اگر کسی مال خود را در راه خدا نبخشد، 

نفْس خود را در راه خدا قربانی نمی‌کند.
        بنابراین از اینجا شروع کنم و از مال خود قسمتی را به فقرا و مسکینان و ایتام و بیوه‌زنان 
اختصاص دهم؛ و هیچ گدایی را از در منزلم نرانم حتی اگر شده به او دانه‌ای خرما بدهم؛ و اگر چیزی 

در دست ندارم با سخنان ملایم با او رفتار کنم.
         سید احمدالحسن )ع( در کتاب در محضر عبد صالح، جلد اول، به یکی از انصار چنین 
کار  تو فقط  نمی‌رساند، چون  تو ضرر  به  به هرحال  و دروغ، طالب حاجت،  می‌فرمایند: »راست 
خیری انجام می‌دهی؛ و او اگر دروغ بگوید تنها به خود ضرر رسانده است و حداکثر چیزی که ضرر 
می‌کنی مقداری از مال است؛ اما وی اگر در ادعایش صادق نباشد هم آبروی خود را از دست داده 
و هم دروغ گفته است. تو همیشه با مردم به ظاهر آن‌ها رفتار کن. خداوند حتی پیامبران را امر 
به رفتار با مردم بر حسب ظاهر کرده است. اگر کسی درخواست کمک کرد و گفت مشکلی دارم 
به او کمک کن حال چه راست بگوید و چه دروغ . امیرمؤمنان فرمودند: اگر سائلی برحق باشد 
کمک‌کننده هلاک می‌شد. با مردم بر حسب ظاهر رفتار کنید و این خداوند است که روز قیامت 
حسابرسی می‌کند. به خدا سوگند برایم خیلی آسان است که در مورد من هزاران بار بگویند نمی‌داند 
و جاهل است و همه‌کس به دو کلمه مرا فریب دهد تا اینکه در روز قیامت با ظلم به بنده‌ای به 

نزد خدا بروم«. 
از خودم شروع کنم... 

عامه مردم آزاده هستند یا برده؟
از سخنان گهربار سید احمدالحسن علیه‌السلام

»اگـر آزاده باشـند اکنـون دلایـل زیـادی دال بـر صـدق دعـوت و حقانیـت آن وجـود دارد کـه طالب حـق را ملزم بـه قبول آن 
می‌کنـد. ایـن ادلـه همـان ادلـۀ پیامبـر اسلام )ص( اسـت؛ و از جملـۀ آن‌هـا معجـزه و خبرهـای غیبی زیادی اسـت کـه برای 

انصـار حاصـل شـده و برخـی از آن‌ها جمع‌آوری و منتشـر شـده اسـت.
2- آیا واجب است همۀ مردم معجزه را ببینند؟

‌جز حذیفه کسی تسبیح‌گفتن ریگ در دستان مبارک رسول خدا را نشنید.
و تنهـا آن شـخص یهـودی بـا گرگ سـخن گفـت؛ و به‌جز اصحـاب و انصار رسـول خدا )ص( کسـی ناله‌های تنـۀ درخت خرما 
را نشـنید؛ و به‌غیـر از کافـران قریـش کسـی حرکـت درخـت را ندید. همچنین شـیر دادن گوسـفند ام‌عبید و دیگـر معجزاتی که 

بـرای پیامبر ذکـر کردند.
ماننـد ایـن امـور در ایـن دعوت اتفـاق افتاد؛ از جملۀ آن‌ها، من بندۀ مسـکینِ مسـتکین بر چشـمان برخی از شـیوخ حوزۀ علیمۀ 
نجـف در ابتـدای دعـوت در زمـان صـدام کافر )لعنه ‌الله( دسـت کشـیدم و پرده‌ها کنار زده شـد و ملائکه و ملکوت آسـمان‌ها را 
مشـاهده کردنـد و بـرای برخـی از آن‌هـا معجـزات مـادی رخ داد و بعد از مدتـی کفر ورزیدند و گفتند سـاحر اسـت و احضار جن 
می‌کنـد و غیـره. گویـی ایـن آیـه را نخواندنـد کـه خداوند می‌فرمایـد: )وَلـَوْ فَتَحْنَـا عَليَْهِمْ بَابًـا مِنَ السَّـمَاءِ فَظَلُّـوا فِيـهِ يَعْرُجُونَ( 

)حجـر، 14( )و اگـر دری از آسـمان بـه روی آنان بگشـاییم و آن‌ها پیوسـته از آن بالا روند(.
و اکنون بعضی از آن‌ها برگشتند و پس از اینکه در گذشته از دعوت مرتد شده بودند، دوباره بیعت كردند.

 برادرم! شما جگر مرا پرخون کردید؛ درست مانند گذشتگانتان که جگر امیرالمؤمنین علیه‌السلام را خون کردند«. 
سید احمدالحسن )ع(، پاسخ‌های روشنگرانه، پرسش 49

اعمال بزرگ که در ساحت الهی برای انسان نمایان می‌شوند
روزی از عبـد صالـح، سـید احمدالحسـن )ع(، دربـارۀ معیـار تمایـز بیـن مـردم در آخرت پرسـیدم؛ کـه مضمون 

جـواب ایشـان این‌گونـه بود:
تمایز در آخرت بر اساس ایمان و عملی است که انسان برای آخرت خویش تقدیم کرده است.

)وَ أنَْ لیَْـسَ لِلِْنْسـانِ إلِاَّ مـا سَـعی وَ أنََّ سَـعْیَهُ سَـوْفَ یُریثُـمَّ یُجْـزاهُ الْجَـزاءَ الَْوْفـی( )نجـم، 39-41( )و اينكه 
بـراى انسـان جـز حاصـل تلاش او نيسـت؛ و ]نتيجـه‌[ كوشـش او بـه زودى ديـده خواهد شـد؛ سـپس هر چه 

تمامتـر وى را پـاداش دهند(.
و اینکه تلاشش را در قیامت ‌ـکه دیرى نمی‌گذردـ مشاهده خواهد کرد.

)وَ مَـنْ أرَادَ الْخِـرَةَ وَ سَـعى‏ لهَـا سَـعْيَها وَ هُـوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَـعْيُهُمْ مَشْـكُورا(. )اسـراء، 19( )و کسـی که 
آخـرت را بخواهـد و بـرای آن کوششـی درخـور آن انجـام دهـد، درحالی‌کـه مؤمـن اسـت، پس آنان تلاششـان 

مـورد قدردانی خواهـد بود(.
)فَاسْـتَجابَ لهَُـمْ رَبُهُّـمْ أنَـِّي لا أُضِيـعُ عَمَـلَ عامِلٍ مِنْكُـمْ مِنْ ذَكَـرٍ أوَْ أُنْثـى‌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْـضٍ فَالذَِّيـنَ هاجَرُوا 
دْخِلنََّهُـمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  رَنَّ عَنْهُـمْ سَـيِّئاتِهِمْ وَ لَُ كَفِّ وَ أُخْرِجُـوا مِـنْ دِيارِهِـمْ وَ أُوذُوا فِـي سَـبيِلِي وَ قاتَلُـوا وَ قُتِلُـوا لَُ
نْهـارُ ثوَاباً مِـنْ عِنْـدِ الَلّ وَ الَلّ عِنْدَهُ حُسْـنُ الثَّوابِ‌( )آل‌عمـران، 195( )پس پروردگارشـان دعاى  مِـنْ تحَْتِهَـا الَْ
آنـان را مسـتجاب كـرد ]و فرمـود:[ مـن عمـل هيچ صاحـب عملى از شـما را، خواه مـرد يا زن، ]گرچـه[ همه از 
يكديگريـد، تبـاه نمى‌كنـم ]و بـی پـاداش نمى‌گـذارم[. پـس كسـانى كه هجـرت كـرده و از خانه‌هايشـان رانده 
شـده و در راه مـن آزار و اذيـت ديـده، جنگيـده و كشـته شـدند، قطعاً مـن لغزش‌هايشـان را مى‌پوشـانم و در 
باغ‌هايـى كـه نهرهـا از زيرشـان جـارى اسـت، واردشـان مى‌كنـم. ]ايـن[ پاداشـى اسـت از جانب خـدا و پاداش 

نيكـو تنها نزد خداسـت(.
بنابرایـن خداونـد عمـل هیـچ‌ کسـی را کـه برای آخـرت عمل کـرده، از بیـن نمی‌بـرد و بهترین پـاداش را به او 
می‌دهـد؛ ولـی اگـر بـه آیـه آخر نـگاه کنـی، اعمـال بزرگ کـه در سـاحت الهی بـرای انسـان نمایان می‌شـوند 

چه هسـتند؟
)فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبيِلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ(.

بـه سـبب ایمانشـان رانـده می‌شـوند؛ به سـبب ایمانشـان مـورد آزار و اذیت قـرار می‌گیرنـد؛ به سـبب ایمان به 
خلیفـۀ خـدا شـکنجه می‌شـوند. برخـی از ایـن امتحانـات که شـاید کسـی از آن‌هـا رنجیده شـود، ‌ا‌گـر خالصانه 
باشـد، از برتریـن اعمـال خواهـد بـود؛ که بـرای مؤمن به سـبب یاری‌کردن خلیفـه الهی واقع می‌شـود. در کلام 

ایشـان )علیه‌السلام( یـادآوری و آرامشـی دیـدم و آن را بـرای مؤمنـان نقل کردم.
د. علاء سالم
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ـرْ عِبَـادِ * الَّذِينَ يَسْـتَمِعُونَ  ِ لهَُمُ الْبُشْـرَى فَبَشِّ اغُـوتَ أنَ يَعْبُدُوهَـا وَأنَاَبُوا إلِىَ اللَّ منطـق قرآنـی بـه وضوح می‌فرمايـد: )وَالَّذِيـنَ اجْتَنَبُوا الطَّ
لْبَـابِ * أفََمَنْ حَقَّ عَليَْـهِ كَلِمَةُ الْعَـذَابِ أفََأَنتَ تُنقِذُ مَـن فِي النَّارِ(  ُ وَأُوْلئَِـكَ هُمْ أُوْلـُوا الَْ الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِـونَ أحَْسَـنَهُ أُوْلئَِـكَ الَّذِيـنَ هَدَاهُـمُ اللَّ
)زمـر، 19-17( )و]لـى[ آنـان كـه خـود را از طاغـوت بـه‌دور مى‏دارنـد تـا مبـادا او را بپرسـتند؛ و به‌سـوى خـدا بازگشـته‏اند؛ آنـان را مژده 
بـاد. پـس بشـارت ده بـه آن بنـدگان مـن كـه به سـخن گـوش فرامى‏دهنـد و بهتريـن آن را پيـروى مى‏كننـد. اينان‌اند كه خدايشـان راه 
نمـوده و اينان‌انـد همـان خردمنـدان * پـس آيـا كسـى كـه فرمـان عذاب بـر او واجب آمـده ]كجـا روى رهايـى دارد[ آيا تو كسـى را كه 

در آتـش اسـت مى‏رهانى؟(.
قـرآن بـه گوش‌سـپردن و پيـروی از حـق، تشـويق می‌کنـد و ایـن بـدان معناسـت کـه جسـتجو و تحقيـق بـا جديـت و انصـاف‌ورزی در 
خصـوص شـنيده‌هایی کـه می‌شـنود و به‌ويـژه درمـورد مسـائل سرنوشت‌سـاز کـه انسـان بايـد خـود تصميـم اصلـی را بگيـرد و نبايد به 
گفته‌هـای ديگـران اعتمـاد کنـد یـا اینکه سـلوک جمعی يـا آموزه‌هـای موروثـی در تصميم او دخالـت کنند؛ چراکـه قرآن در بيشـتر آيات 

از چنيـن امـری بـه شـدت نهـی می‌کند.
ا أطََعْنَـا سَـادَتَنَا وَكُبَرَاءنـَا فَأَضَلُّونـَا السَّـبلَي( )احـزاب، 67( )و می‌گوينـد پـروردگارا! مـا رؤسـا و بزرگتران خويـش را اطاعت  )وَقَالـُوا رَبَّنَـا إنِّـَ

كرديـم و مـا را گمراه سـاختند(.
وَّلِينَ( )صافـات، 71-69( )آن‌ها پـدران خود را  )إنَِّهُـمْ ألَْفَـوْا آبَاءهُـمْ ضَاليِّـنَ * فَهُـمْ عَلـَى آثاَرِهِـمْ يُهْرَعُـونَ * وَلقََدْ ضَـلَّ قَبْلهَُـمْ أكَْثَـرُ الَْ

گمـراه يافتنـد * پـس ايشـان بـه دنبـال آن‌هـا مى‏شـتابند * و قطعاً پيش از آن‌ها بيشـتر پيشـينيان بـه گمراهـى افتادند(.
ا وَجَدْنـَا آبَاءنـَا عَلـَى أُمَّـةٍ وَإنَِّا عَلـَى آثاَرِهِم مُّهْتَـدُونَ( )زخـرف، 22( )]نه؛[ بلكـه گفتند ما پدران خـود را بر آيينـى يافتيم و ما  )بَـلْ قَالـُوا إنِّـَ

]هـم با[ پى‌گيـرى از آنـان راهي‌افتگانيم(.
و در اين‌جا دو نوع گفتمان را می‌خوانيم:

1- بنابرایـن ای مـردم! بـه خوبـی بیندیشـید و بـه هیچ‌کـس اجـازه ندهیـد شـما را خـوار و سـبک بشـمارد؛ تا جایـی که شـما را در صف 
کسـانی قـرار دهـد کـه فرسـتادگان و خلفـای خداوند در زمینـش را تکذیـب نموده‌اند و دربـارۀ وحی خـدا از طریق رؤیا و مکاشـفه گفتند: 
»خواب‌هایـی اسـت پریشـان«. خداونـد، سـخن پلیـد آنـان را کـه امـروز بی‌خـردان، ‌بی‌هیـچ تفکـر و تدبـری تکـرار می‌کننـد، این‌چنین 
وَّلـُونَ( )انبیـاء، 5( )بلكـه گفتنـد:  حکایـت می‌فرمایـد: )بَـلْ قالـُوا أضَْغـاثُ أحَْلامٍ بَـلِ افْتَـراهُ بَـلْ هُـوَ شـاعِرٌ فَلْيَأْتِنـا بآِيَـةٍ كَمـا أُرْسِـلَ الَْ
خواب‌هايـی اسـت آشـفته! بلکـه اصلاً آن را بـه‌دروغ بـه خدا نسـبت داده اسـت؛ نه، بلکه او يک شـاعر اسـت؛ پـس بايد معجـزه‌ای براي 

مـا بيـاورد همان‌گونـه که پيشـينیان ]بـا معجزات[ فرسـتاده شـدند(.
ای مـردم! علمـای گمراه و پیروانشـان شـما را فریـب ندهند. خودتان بخوانید، جسـت‌وجو کنید، دقت کــنید، بــیاموزید و خودتان حقيقت 
را بـيابــيد. بـه هیچ‌کسـی تکیـه نکــنید تا بـرای آخرت شـما تصمیم بگیرد؛ که فردا پشیــمان خواهید شـد در‌حالی‌که پشـیمانی سـودی 

نخواهـد داشـت. )خطبۀ محرم(
مـردم را چـه شـده کـه به‌جـای پیـروی و تقلیـد کورکورانـه از فقهای گمـراه، متوجـه نمی‌شـوند و آگاه نمی‌گردند یا دسـت‌کم بـه تحقیق 
و بررسـی روی نمی‌آورنـد! آن‌هـا را چـه شـده که پیوسـته در یک اشـتباه، سـقوط و پیوسـته همین نتیجـه را تکـرار می‌کنند: )وَ قالـُوا رَبَّنا 
ا أطََعْنـا سـادَتَنا وَ كُبَراءَنـا فَأَضَلُّونـَا السَّـبلَاي( )احـزاب: 67( )و می‌گوینـد: پـروردگارا! ما تنهـا از آقایان و بـزرگان خـود را اطاعت کردیم؛  إنِّـَ

پـس آن‌هـا ما را بـه گمراهی کشـاندند(.
2- گفتمانـی کـه مـورد نکوهـش قـرآن اسـت: )وَقَـالَ الَّذِينَ كَفَـرُوا لَ تَسْـمَعُوا لِهَـذَا الْقُـرْآنِ وَالْغَوْا فِيـهِ لعََلَّكُـمْ تَغْلِبُونَ« )فصلـت، 26( )و 

كسـانى كـه كافـر شـدند گفتنـد بـه اين قـرآن گـوش ندهيد و سـخن لغـو در آن اندازيد شـايد شـما پيروز شـويد(.
)بَلْ أكَْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ( )بقره، 100( )بلكه ]حقيقت اين است كه[ بيشترشان ايمان نمی‌آورند(. 

)وَلكَِنَّ أكَْثَرَهُمْ لَا يَعْلمَُونَ( )انعام، 37( )ليكن بيشتر آنان نمى‏دانند(.
)وَلكَِنَّ أكَْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ( )انعام، 111( )ولى بيشترشان نادانى مى‏كنند(.

)وَلَا تَجِدُ أكَْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ( )اعراف، 17( )و بيشترشان را شكرگزار نخواهى يافت(.
)وَمَـا وَجَدْنـَا لَأكْثَرِهِـم مِّـنْ عَهْـدٍ وَإنِ وَجَدْنـَا أكَْثَرَهُـمْ لفََاسِـقِينَ( )الاعراف، 102( )و در بيشـتر آنان عهدى ]اسـتوار[ نيافتيم و بيشترشـان 

را جـداً نافرمـان يافتيم(.
ـنَّ لَا يُغْنـِي مِـنَ الْحَقِّ شَـيْئًا إنَِّ الّل عَليَمٌ بمَِـا يَفْعَلُونَ( )یونس، 36( )و بيشترشـان جـز از گمان پيروى  )وَمَـا يَتَّبـِعُ أكَْثَرُهُـمْ إلِاَّ ظَنًّـا إنََّ الظَّ

نمى‏كننـد ]ولـى[ گمـان به‌هيچ‌وجـه ]آدمـى را[ از حقيقـت بى‏نيـاز نمی‌گردانـد. آرى خـدا بـه آنچه می‌كنند داناسـت(.
نْعَـامِ بَـلْ هُـمْ أضََـلُّ سَـبلًي( )فرقـان، ۴۴( )يـا گمـان دارى كه بيشترشـان  )أمَْ تَحْسَـبُ أنََّ أكَْثَرَهُـمْ يَسْـمَعُونَ أوَْ يَعْقِلُـونَ إنِْ هُـمْ إلَِّ كَالَْ

مى‏شـنوند يـا مى‏انديشـند؟ آنـان جـز ماننـد سـتوران نيسـتند بلكـه گمراه‏ترند(.
ايـن همـان حقيقتـی اسـت کـه قـرآن کريـم دربـارۀ اکثریت یاد کرده اسـت. آيـا انسـان عاقـل آن را مِلاک تشـخيص حق قـرار می‌دهد 

و کورکورانـه پشـت سرشـان بـه راه افتـد يـا رهبری را به‌دسـت کسـی ديگر تسـليم می‎کند؟!
سـيد احمدالحسـن يمانـی می‌فرمايـد: »فقهـای گمراه يـا همانگونه که قـرآن، آن‌ها را به اشـراف و بـزرگان وصف می‌کند، حتـی عباراتی 
را کـه بـا آن بـه مقابلـه بـا پيامبـران و اوصيا پرداختنـد، تغيير نمی‌دهنـد، تا اينکه خداونـد متعال فرمـود: )أتََوَاصَوْا بـِهِ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ طَاغُونَ( 

)آيـا بـه يکديگر سـفارش کرده‌انـد، بلکه اين گـروه از مردم، سـرکش و نافرمانند(«.
مـردم را چـه شـده اسـت کـه بـه اقـوام و ملت‌هـای قبـل از خود توجـه و التفـات نمی‌کنند، و يـا عبـرت نمی‌گيرند تـا خـود را از آنان دور 
کـرده و از دام آن‌هـا نجـات يابنـد. در ايـن آيـه خداونـد می‌خواهـد مـردم را بـه اين حقيقـت ملتفـت سـازد؛ و آن، يکی‌بـودن راه و روش 
فقهـای گمـراه در مواجهـه بـا دعوت‌هـای پيامبـران و اوصياسـت. از آن‌هـا کورکورانـه تقليـد و پيـروی نکنيـد. صفحـات تاريـخ اقـوام و 
ملت‌هـای پيشـين را ورق زده و ببينيـد کـه چگونـه علمـای گمـراه بی‌عمل آن‌ها را منحـرف کرده و باعث شـدند که با پيامبـران و اوصيا، 

بـه خيال انجـام فعل نيـک، مبـارزه کنند.
و می‌فرمايـد: )آيـا از قـرآن پرسـيده‌ايد کـه چه کسـی برای ابراهيم آتش برافروخت؟ و چه کسـی خواسـتار قتل عيسـی شـد؟ و چه کسـی 
بـا نـوح، هـود، صالـح، شـعيب، موسـی، يونـس و تمـام انبياء و اوصيـاء به مبـارزه برخاسـت؟ اگر با خـود انصاف بـه خرج ندهیـد و اکنون 
ا أطََعْنَـا سَـادَتَنَا وَكُبَرَاءنـَا فَأَضَلُّوناَ  پاسـخ ايـن سـؤال را ندهيـد، قطعاً پاسـخ اين سـؤال را در آتـش و اين‌گونـه خواهيـد داد: )وَقَالـُوا رَبَّنَا إنِّـَ

السَّـبيلَ( )احـزاب، 67( )و گوينـد خدايـا مـا اطاعـت امر بزرگان و پيشـوايان )فاسـد( خـود را کرديم و مـا را به راه گمراهی کشـيدند(.
و نيـز در خطبـۀ محـرم فرمودنـد: )عاقلـى پيـدا نمی‌شـود که بـه عقل خـود احترام بگذارد و اعتقاد داشـته باشـد، کسـانی کـه در جامعه با 
رسـالت‌های جديـدِ دينـی مقابلـه می‌کننـد، گروهـی غيـر از رجـال دين نيسـتند!!! همان کسـانی کـه خداوند در قـرآن کريم، آن‌هـا را به 
اشـراف و بـزرگان وصـف می‌کنـد و جامعـۀ گمراه‌شـده، آنـان را متخصـص، يـا دارای قـدرت تشـخيص شـناخته و در نهايت در شـناخت 
حقانيـت يـا ابطـال رسـالت دينـی جديـد، در جامعـه‌ای کـه پيامبـر يـا وصـی بـا آن مى‌آيـد، به‌طـور کامـل بـه آن‌هـا اعتمـاد می‌كنند؛ و 
متأسـفانه مـردم حکـم آن‌هـا را بـدون تدبيـر و انديشـه و تحقيـق قبـول می‌كننـد؛ و حتـی بـدون توجـه بـه اينکه ايـن اشـراف و بزرگان 
و فقهـاى گمـراه، بزرگتريـن زيان‌ديـده از رسـالت‌ها و دعوت‌هـای اصلاحـی و انقلاب‌هـای بـزرگ فرسـتادگان و اوصيـاء هسـتند؛ پـس 
چگونـه مـردم بـه آن‌هـا اعتمـاد کـرده، و خـود را از ناحیـۀ علمـای ديـن در امَـان مى‌بيننـد و دربـارۀ حقانيـت يا بطلان قضيـه‌ای، آن‌ها 
را قاضـی مى‌گذارنـد، درحالی‌کـه آنـان يکـی از دو طـرف ايـن قضيـه هسـتند. و چگونـه مـردم خـود را از ناحیـۀ آنـان در امـان میبيننـد، 

درحالی‌کـه هميشـه همـان تعامـل را بـا  دعوت‌هـای انبيـاء و اوصيـای خـدا تکـرار می‌کنند.
ا لنََظُنُّكَ  ا لنَرَاكَ فِي سَـفَاهَةٍ وِإنِّـَ ا لنَـرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبيـنٍ( )اعـراف، 60(، )قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَـرُواْ مِن قَوْمِهِ إنِّـَ )قَـالَ الْمَلأُ مِـن قَوْمِـهِ إنِّـَ
مِـنَ  الْكَاذِبيِـنَ( )اعـراف، 66(، )فقَـالَ الْمَلأُ الَّذِيـنَ كَفَرُواْ مِـن قِوْمِهِ مَا نـَرَاكَ إلِاَّ بَشَـراً مِّثْلنََا وَمَا نـَرَاكَ اتَّبَعَـكَ إلِاَّ الَّذِينَ هُـمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ 
الـرَّأْيِ وَمَـا نـَرَى لكَُـمْ عَليَْنَـا مِـن فَضْلٍ بَـلْ نظَُنكُمْ كَاذِبيِـنَ( )هود، 27(، )فقَـالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِـن قَوْمِهِ مَا هَـذَا إلَِّ بَشَـرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ 
وَّلِيـنَ( )مؤمنون، 24(، )وَانطَلـَقَ الْمَلَُ مِنْهُمْ أنَِ امْشُـوا وَاصْبرُِوا  نزَلَ مَلَئِكَةً مَّا سَـمِعْنَا بهَِـذَا فِي آبَائنَا الَْ ُ لََ ـلَ عَليَْكُـمْ وَلـَوْ شَـاء اللَّ أنَ يَتفضَّ

عَلـَى آلِهَتِكُمْ إنَِّ هَذَا لشََـيْءٌ يُـرَادُ( )ص، 6(.
»گروهـی از علمـای قومـش گفتنـد، کـه مـا تو را سـخت در گمراهـی می‌بينيـم«. »گروهی از علمـای  قومش كـه كافر شـدند گفتند، ما 
تـو را سـفيه و بی‌خـرد میي‌ابيـم و گمـان می‌کنيـم کـه تـو سـخت از دروغگويـان باشـی«. »بـزرگان قـوم در پاسـخ گفتنـد، که مـا تو را 
ماننـد خـود بشـری بيشـتر نمی‌دانيـم و پیـروان تو اشـخاصی پسـت و بی‌قدر بيش نيسـتند، و مـا هيچ‌گونه مزيتی بر شـما نسـبت به خود 
نمی‌بينيـم. بلکـه شـما را دروغ‌گـو می‌پنداريـم«. »بـزرگان قـوم کـه کافر شـدند در پاسـخ چنيـن گفتند، که اين شـخص جز آنکه بشـری 
ماننـد شماسـت کـه می‌خواهـد بر شـما برتـری يابد، فضيلـت ديگری نـدارد و اگر خدا می‌خواسـت فرسـتاده‌ای را بر بشـر بفرسـتد، همانا 
از فرشـتگان می‌فرسـتاد. مـا ايـن سـخنانی کـه اين شـخص می‌گويـد را از پدران پيشـين خود هيـچ نشـنيده‌ايم«. »و گروهـی از بزرگان 

قـوم چنيـن رأی دادنـد، کـه بـر پرسـتش خدايان خـود ثابت قدم باشـيد، ايـن کاری اسـت که مراد همه اسـت«.
به‌درسـتی کـه مـا از منطـق فرعـون که از مـردم می‌خواهـد هيچ‌گونه تفکـر و تدبـری نکنند، رنـج می‌بریم: »قَـالَ فِرْعَـوْنُ مَا أُرِيكُـمْ إلَِّ 
مَـا أرََى وَمَـا أهَْدِيكُـمْ إلَِّ سَـبيِلَ الرَّشَـادِ« »فرعـون گفـت‏: جـز آنچـه مى‏بينم به شـما نمى‏نمايم و شـما را جز به راه راسـت راهبر نيسـتم«.

تلاش برای جدایی اخلاق از دین
... و درنتیجـه باعـث شـد کـه هرچیـزی حتی امور اساسـی راسـخ و ثابت‌های پـرارزش از طریـق تغییـرات آرام و نرم به مسـائلی فرعی و 

یـا پس‌زمینه‌هـای فرهنگـی و یا نماد روشـنفکری محروم شـوند.
        خطرناک‌تـر از ایـن موضـوع، موضـوع »عُـرف« اسـت کـه اندک‌انـدک تغییـر پیـدا کـرده تـا درنهایت بـا وضعیت بی‌ارزش منسـجم 
گـردد. همان‌گونـه کـه  اگـر جامعـه‌ای انحراف اخلاقی و سـلوکی در آن منتشـر شـود، به‌تدریـج توانایی فشـار تربیتی بـر منحرفین جامعه 
خـود را از دسـت خواهـد داد. چـون کسـانی که این فشـارها را اعمـال می‌کنند جماعتـی اندک خواهند بـود و موضع‌گیرهـای آن‌ها موضع 
شـک برانگیـزی خواهدشـد و از نیـروی قدرتمنـد تبدیـل بـه جماعتـی اندک و غریـب در میان منحرفین می‌شـوند )خوشـا به‌حـال غرباء(، 
بلکـه امرِبه‌معـروف و نهیِ‌ازمنکـر پـا پـس خواهـد گذاشـت بـه صورتـی کـه ضروریـات انحـراف، فزونـی یافته تا جایـی که ایـن انحراف 
پایـه می‌گیـرد و مصلحـان کوتـاه آمـده و تنهـا نقـش آن‌ها در ایـن میان بـه نظریه‌پـردازی در خصوص جوهر انسـان و اصـول اخلاقی و 

سـخن از سـنت‌ها و مکروهـات و و اجبـات و محرمـات خلاصه خواهد شـد.
        جدایـی اخلاق از دیـن باعـث شـد کـه انسـان امـروزی فرامـوش کنـد کـه دنیـا فناپذیـر و ازلـی نیسـت. از یـاد برد کـه دنیا محل 
درو کـردن نیسـت، دنیـا جـای راحتـی وآسـودگی نیسـت. درحقیقـت ایـن زندگانی به‌هیـچ عنـوان زندگانی مطلـوب نخواهد بود و انسـان 
نبایسـتی هنگامـی کـه دچـار بحـران می‌شـود جزع و فـزع نماید چراکه این مسـئله کاملًا طبیعی اسـت و انسـان باید خود را بـرای مواجه 
شـدن بـا اتفاقـات زندگـی آمـاده کنـد و بـه قضاوقدر خـود از خلال مزین شـدن به مـکارم اخلاق، راضی باشـد تـا از لحاظ روحـی ارتقاء 
پیـدا کـرده و بـه سـعادت برسـد. و از آنجایـی کـه دینا محـل آزمایش بزرگ می‌باشـد، انسـان همیشـه درطـول حیات خویـش درمعرض 
امتحـان قـرار دارد و نبایـد از ایـن آزمایـش نـالان باشـد بلکـه بـه افضل‌ترین مـکارم اخلاق که همانـا صبر می‌باشـد مزین گـردد. امور 
مـادی و سـطحی هرازچندگاهـی ممکـن اسـت مشـکلات را بـرای وی حل‌وفصـل کننـد ولـی همیشـه اینگونـه نخواهد بود و کسـی که 
دوری از خداونـد را برگزیـده، اگـر او را بـه نعمـت و آسایشـی مـورد آزمایـش قرار داده یقین داشـته باشـیم کـه این بدتریـن بلای ممکن 

خواهـد بود ولـی اینـان نمی‌دانند.
ـةٍ وَمَعَـارِجَ عَليَْهَـا          خداونـد می‌فرمایـد: )وَلـَوْلا أنَْ يَكُـونَ النَّـاسُ أُمَّـةً وَاحِـدَةً لجََعَلْنَـا لِمَـنْ يَكْفُـرُ باِلرَّحْمَـنِ لِبُيُوتِهِـمْ سُـقُفاً مِـنْ فِضَّ
يَظْهَـرُونَ( )زخـرف، 33( )و اگـر نـه آن بـود كـه ]همه‌[ مردم ]در انـكار خدا[ امتى واحـد گردند، قطعاً بـراى خانه‌هاى آنان كـه به ]خداى‌[ 

رحمـان كفـر مى‌ورزيدنـد، سـقف‌ها و نردبان‌هايـى از نقـره كـه بـر آن‌هـا بالا رونـد قـرار مى‌داديم(.
        امـروزه متأسـفانه دنیاگرایـی باعـث شـد کـه وجدان و شـعور و سـلوک بیشـتر مردم بعـد از اینکه از اخلاق الهی که آن‌هـا را از بقیه 
خلـق‌الله متمایـز کـرده اسـت دوری کـرده دیـدگاه آن‌هـا بـه مـرگ را بـه دیدگاهی غیرمعقـول بـدل کـرده و آن را غیر قابـل هضم‌وفهم 
کـرده اسـت و ایـن امـر باعـث شـد که مـرگ را مصـدر مبارزه‌گـری تلقی کنند و بایسـتی تـا آخرین لحظـه زندگـی در برابـر آن مقاومت 

. کنند
ِ مِنْ دُونِ النَّـاسِ فَتَمَنَّـوُا الْمَـوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِيـنَ( )جمعه، 6(  خداونـد می‌فرمایـد: )قُـلْ يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ هَـادُوا إنِْ زَعَمْتُمْ أنََّكُـمْ أوَْلِيَـاءُ لَِّ
)بگـو: اى كسـانى كـه يهـودى شـده‌ايد، اگـر پنداريـد كـه شـما دوسـتان خداييـد نه مـردم ديگـر، پس اگـر راسـت مى‌گوييد درخواسـت 

مـرگ كنيد(.

و متأسـفانه مقیاس‌هـا نـزد ایـن مردمـان دگرگـون شـده و سـبب خلقـت نـزد آن‌ها بـه نزاع بـرای بقا تا ابـد تغییـر یافت؛ ولـی باید گفت 
کـه ایـن مسـئله شکسـت خورده و انواع پیشـگیری‌های پزشـکی و مقاومـت در برابر بیماری‌ها نتوانسـته مانـدگاری را برای بشـر امروزی 

رقـم بزنـد؛ بلکه مشـکلات را دوچنـدان کرده‌اند.
ـهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُـمْ بمَِا كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ(  ذِي تفَِـرُّونَ مِنْـهُ فَإنَِّهُ مُلاقِيكُـمْ ثُمَّ تُـرَدُّونَ إلِىَ عَالِـمِ الْغَيْبِ وَالشَّ خداونـد می‌فرمایـد: )قُـلْ إنَِّ الْمَـوْتَ الّـَ
)جمعـه، 8( )بگـو: آن مرگـى كـه از آن مى‌گريزيـد، قطعاً به سـراغ شـما مى‌آيـد؛ آنگاه به سـوى داناى نهان و آشـكار بازگردانيـده خواهيد 

شـد و بـه آنچـه ]در روى زمين‌[ مى‌كرديـد، آگاهتـان خواهد كرد(.
ایـن آیـه سـلوک کسـی کـه از اخلاق دور شـود و در لذت‌هـا و شـهوات و جمع مال بدون قیدوشـرط و خـوردن حقوق بندگان غرق شـده 

و فکـر نکنـد کـه روزی مـرگ بـه سـراغ وی خواهد آمد و بـه بعد از مـرگ ایمان نـدارد را به وضوح بیـان می‌دارد.
بنابرایـن از بیـن رفتـن اخلاق ماننـد صبـر و راضی‌شـدن بـه مشـیت الهـی و آنچه بـرای انسـان مقدر شـده، باعـث انحراف بسـیاری از 
مـردم و نزدیک‌شـدن بـه دروغ و حیله‌گـری و آبروریـزی و تحمـل سـتم و اهانـت شـده اسـت. بـا ایـن وجـود انسـان تنهـا بـه موجـوی 
تبدیـل شـده کـه تنهـا می‌خـورد و می‌نوشـد و نفـس می‌کشـد و تولیـد نسـل می‌کنـد و می‌میـرد؛ و این دقیقاً به ماننـد حیـات حیوانات 

و گیاهـان می‌مانـد.
امـا ارتقـای روحـی و عقلـی و اخلاقـی نـزد انسـان امـروزی امـر خیالی شـده و در گذشـته مانـده اسـت؛ درحالی‌که انسـان نیـاز مبرم به 
غـذای روحـی یعنـی مـکارم اخلاق دارد تـا بتوانـد بـه مبارزه بـا دنیـا و مادی‌گری بـرود؛ چراکه تنها سلاح بـرای بیرون‌رفـت از امتحان 
زندگـی بـا نتایجـی بـه‌ سـود وی کـه در زندگـی بـه کمـک وی می‌آید همیـن مکارم اخلاق اسـت و حتماً بـرای حیات اخـروی وی نفع 

کلانـی خواهد داشـت.



4
حکم الهی به اطاعت از اولوالأمر، مطلق است

در دلالت آیه بر عصمت اولوالأمر تردیدی وجود ندارد. دلالت آیه بر عصمت اولوالأمر دو گونه تقریر شده است.
هرگاه خداوند به اطاعت بی‏ قید و شرط از کسی فرمان دهد، آن فرد معصوم خواهد بود؛ زیرا تردیدی نیست که خداوند انجام گناه را 

برای کسی روا نمی‏دارد و آن را نمی‏پسندد؛ به‌عبارت‌دیگر، معصیت و گناه مورد نهی خداوند است نه مورد امر او.
از طرفی اگر اولوالأمر معصوم نباشند، احتمال اینکه در امر یا نهی خود مرتکب خطا شوند و دیگران را به انجام گناه فراخوانند وجود دارد. 

اکنون اگر چنین موردی پیش آید از یک‌طرف باید از او اطاعت کرد، چراکه بر اساس آیه موردبحث، اطاعت از اولوالأمر بدون هیچ‏گونه 
قید و شرطی واجب است، و از طرف دیگر نباید از او اطاعت کرد چراکه مستلزم ارتکاب گناه است که مورد نهی الهی است.

اشکال
اگرچه در آیه، اطاعت از اولوالأمر به‌صورت مطلق واجب شده است؛ ولی اولًا: عقل، به جایز نبودن اطاعت از کسی که به معصیت خداوند 

دستور می‏دهد حکم می‏کند؛ و ثانیاً: در حدیث نبویِ مشهور تصریح شده است که:
)‏لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق(؛) ‏در معصیت خالق نباید از مخلوق اطاعت کرد.(

این دو قاعدۀ عقلی و شرعی، اطلاق آیه را مقید می‏سازند و مفاد آیه این خواهد شد که اطاعت از اولوالأمر در غیر معصیت خداوند واجب 
است. در این صورت، آیه بر عصمت اولوالأمر دلالتی ندارد.

پاسخ
در دو قاعدۀ عقلی و شرعی یاد‌شده، تردیدی نیست؛ ولی باید توجه داشت هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار باشد، مقتضای لطف 
الهی این است که مکلفان را بر آن آگاه سازد. چنان‏که اطاعت از خدا و پیامبر )ص( به حکم عقل واجب است، اما به دلیل اهمیت مسئله، 

خداوند در آیات متعدد به آن اشاره فرمود. به این اوامر یا نواهی در اصطلاح، اوامر و نواهی ارشادی گویند.
قرآن کریم این روش را در مورد دیگری نیز که اهمیت آن در حد مسئله موردبحث ما نیست به کار گرفته است؛ چنان‏که در مورد احسان 
به پدر و مادر ‌ـکه خود از مستقلات عقلیه است‌ـ نخست مؤمنان را به آن توصیه می‏کند و آنگاه یادآور می‏شود که اگر پدر و مادر، انسان 

يْنَا الِْنسَانَ بوَِالِدَيْهِ حُسْنًا وَإنِ  را به شرک برانگیزند نباید از آنان اطاعت کرد و چنین احسانی نسبت به آنان پسندیده نخواهد بود. )وَوَصَّ
جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فَلَ تُطِعْهُمَا...( )عنکبوت، 8( )و به انسان سفارش كرديم به پدر و مادر خود نيكى كند، و]لى‌[ اگر 

آن‌ها بكوشند تا چيزى را كه بدان علم ندارى با من شريك گردانى، از ايشان اطاعت مكن(.
در اینجا با این‏که دایرۀ اطاعت از پدر و مادر محدود به فرزندان است نه کل جامعه اسلامی، و از طرفی معصیتی که فرض شده، شرک 

به خداوند است که از بزرگ‏ترین گناهان می‏باشد و در زشتی آن جای تردید وجود ندارد، اما خداوند مکلفان را نسبت به آن هشدار داده 
است.

اگر در اولوالأمر نیز احتمال خطا وجود داشت، یعنی احتمال داشت که آنان افراد را به معصیت خداوند دستور دهند، به طریق اولی چنین 
هشدار و تنبیهی لازم بود. از نبود چنین هشدار و تنبیهی روشن می‏شود که حکم الهی به اطاعت از اولوالأمر واقعاً مطلق است و اطلاق 

آن جز با عصمت اولوالأمر قابل توجیه نیست.

 هویت دومین شخصیت عظیم کرۀ خاکی
معرفی از زبان خودشان:

بنـده‌ای مسـکین کـه ماننـد شـما امیدوار بـه رحمت خـدا هسـتم و خادمی که در پیشـگاه 
خداونـد قـرار گرفتـه‌ام نـه از او بهشـت و نـه رضـای او را خواسـتارم و هیچ‌چیـزی را 
خواسـتار نیسـتم بلکـه فقط خادمی هسـتم کـه منتظر اوامر اویـم و اگر بپرسـی چه چیزی 
می‌خواهـی؟ در پاسـخ می‌گویـم کـه او چـه می‌خواهـد؟ و اگر او تمـام عمر مـرا به خدمت 
خـود بگیـرد و سـپس مـرا وارد آتـش دوزخ کنـد عـادل حکیمـی اسـت، بلکـه نسـبت بـه 
مـن احسـان نمـوده اسـت و در برابـر وی گناهـکاری مقصر خواهم بـود. ایـن گفته‌ها را از 
روی مبالغـه یـا اینکـه تنهـا کلامـی کـه بر زبـان جـاری کنم نیسـت، بلکه حقیقتی اسـت 
کـه نفْـس مـن بـر آن مسـتقر و پایـدار اسـت. )سـید احمدالحسـن )ع(، كتـاب پاسـخ‌های 

روشـنگرانه، ج3، سـؤال 237(
هدف:

هـدف مـن همـان هـدف انبیـا و اوصیا )ع( اسـت؛ تا تـورات و انجیـل و قرآن و هـر آنچه 
در مـورد آن‌هـا اختلاف ایجاد شـده را روشـن کنم و انحـراف یهود و نصاری و مسـلمانان 

و خـروج آن‌هـا از شـریعت الهـی و مخالفـت آن‌ها با وصایـای انبیا را نشـان دهم.
خواسـت و ارادۀ مـن همـان خواسـت و اراده‌ی خداونـد سـبحان ومتعـال اسـت؛ اینکـه 
سـاکنان کـره‌ی زمیـن جز بـه آنچه خداونـد اراده فرموده اسـت، عمـل نکنند، زمیـن پر از 
عـدل و داد شـود همان‌گونـه کـه از ظلم و سـتم پر شـده اسـت، گرسـنه‌ها سـیر شـوند و 
هیـچ فقیـری بى‌سـرپناه نباشـد، یتیم‌هـا بعـد از غم‌های طولانی شـاد شـوند و زنـان بیوه 

نیازهـای مـادی خـودی را بـا عزت و کرامت بـه دسـت آورنـد و.... و.... و .... اینکه عدالت، 
رحمـت و صداقـت کـه مهم‌تریـن مـوارد در شـریعت الهـی اسـت، فراگیـر گـردد. )سـید 

احمدالحسـن )ع(، كتـاب پاسـخ‌های روشـنگرانه، ج1، س2(
نصیحت:

ای مـردم! فقهـای گمـراه و پیروانشـان شـما را فریب ندهنـد. خودتان بخوانید، جسـت‌وجو 
کنید، دقت کــنید، بــیاموزید و خودتان حقيقت را بـيابــيد. به هیچ‌کسـی تکیه نکــنید تا 
بـرای آخـرت شـما تصمیـم بگیـرد؛ کـه فـردا پشیــمان خواهید شـد در‌حالی‌که پشـیمانی 
سـودی نخواهـد داشـت: )وَ قالوُا رَبَّنـا إنَِّا أطََعْنا سـادَتنَا وَ كُبَراءَنـا فَأَضَلُّوناَ السَّـبلاي( )احزاب، 
67( )و می‌گوینـد: پـروردگارا! مـا تنهـا از آقایان و بـزرگان خود اطاعت کردیـم؛ پس آن‌ها 

ما را گمـراه کردند(.
ایـن نصیحـت مـن بـرای شماسـت؛ و بـه خدا سـوگند، نصیحت کسـی اسـت که دلسـوز 
شماسـت، مهربـان بـه شماسـت. پـس در آن نیـک بیندیشـید و دقـت کنید و چوپـان را از 

گرگ‌هـا تشـخیص دهیـد. )سـید احمدالحسـن )ع(، خطبـه محرم(
اسم حقیقی:

احمدالحسن )سید احمدالحسن، کتاب پاسخ‌های روشنگرانه، ج1، س2(

خادم شما، احمد )صفحه فیس‌بوک سید احمد‌الحسن )ع((

مناظره هشام بن حكم با مرد شامي در موضوع امامت
        مرحـوم كلينـي، در كتـاب كافـي، از يونس بن يعقوب روايـت كرده كه گفت: خدمت 
حضـرت امـام صـادق )ع( بـودم كه مـردي از اهل شـام بر آن حضـرت وارد شـد و گفت: 
مـن فقيـه و متكلمـم و بـراي مناظـره بـا اصحاب شـما آمـده ام. امـام صـادق )ع( فرمود: 
سـخن تـو از گفتـار پيامبـر اسـت يـا از پيش خـودت؟ گفـت: هم از گفتـه پيامبـر و هم از 
خـودم. امـام فرمـود: پس تـو شـريك پيامبري؟ گفـت: نه. امـام فرمود: از خـداي عزوجل 
وحـي شـنيده اي كـه به تـو خبر دهـد؟ گفت: نـه. امام فرمـود: چنانكـه اطاعـت پيامبر را 

واجـب مـي دانـي، اطاعـت خودت را هـم واجب مـي داني؟ گفـت: نه. 
        يونـس بـن يعقـوب گويـد: حضـرت بـه مـن توجـه نمـود و فرمـود: اي يونـس! اين 
مـرد پيـش از آنكـه وارد بحث شـود خودش را محكوم كرد. سـپس فرمـود: اي يونس! اگر 
علـم كلام را خـوب مي دانسـتي با او سـخن مـي گفتي. مـن گفتم: افسـوس. پس گفتم: 
قربانـت گـردم، مـن شـنيده ام كـه شـما از علـم كلام نهـي نمـوده و فرموده ايـد: واي بر 
اهـل كلام، زيـرا مـي گوينـد كه ايـن مطلب را قبـول داريـم و آن را قبـول نداريم، مدعي 
مـي توانـد بـه ايـن موضوع تمسـك جويد و بـه آن نمي توانـد، و اين را مـي فهميم و آن 
را نمـي فهميـم. امـا فرمـود: مـن گفتـم واي بـر آنـان اگر گفتـه مرا رهـا كنند و خواسـته 
خـود را تعقيـب نماينـد. آن گاه امـام بـه مـن فرمـود: بيـرون برو و هـر كـس از متكلمين 

را ديـدي بياور. 
يونـس بـن يعقـوب گويد: مـن بيرون رفتـه و حمران بن اعيـن و مؤمن طاق و هشـام بن 
سـالم را كـه علـم كلام را خـوب مـي دانسـتند آوردم؛ و نيز قيـس بن ماصر كـه به عقيده 
مـن در كلام بهتـر از آنـان بـود و علـم كلام را از حضـرت علـي بن الحسـين )ع( آموخته 
بـود آوردم. چـون همگـي در مجلس قرار گرفتيـم امام صادق )ع( سـر از خيمه )اي كه در 
كـوه كنـار حـرم براي حضرتش مـي زدند و چنـد روز قبل از حج آنجا مسـتقر مي شـدند( 
بيـرون كـرد، نـاگاه شترسـواري كـه بـه سـرعت حركـت مـي كـرد بـه نظـر رسـيد، امام 
فرمـود: بـه پروردگار كعبه سـوگند كه اين هشـام اسـت. مـا گمان كرديـم منظور حضرت 
هشـامي اسـت كه از فرزندان عقيل اسـت كه او را بسـيار دوسـت مي داشـت. چون وارد 
شـد، ديديـم كه هشـام بن حكـم اسـت، و او در عنفوان جوانـي بود و همـه بزرگتر بوديم. 

امـام صـادق )ع( برايـش جا باز نمود و فرمود: هشـام با دل و زبان و دسـتش ياور ماسـت. 
سـپس فرمـود: اي حمـران! با مرد شـامي سـخن بگو. او وارد بحث شـد و بر شـامي غلبه 
كـرد. سـپس فرمـود: اي طاقـي! تـو بـا او سـخن بگـو. او هـم سـخن گفت و غالب شـد. 
سـپس فرمـود: اي هشـام بـن سـالم! تـو هـم گفتگو كـن. او با شـامي برابر شـد. سـپس 
امـام صـادق )ع( بـه قيـس ماصر فرمـود: تو، با او سـخن بگو. او وارد بحث شـد و حضرت 
از مباحثـه آن هـا مـي خنديـد، زيـرا كـه مـرد شـامي گيـر افتـاده بـود. آن گاه حضرت به 

مـرد شـامي فرمـود: با ايـن جوان، يعني هشـام بـن حكـم، صحبت كن. 
مـرد شـامي عـرض كرد: حاضـرم، پس خطاب به هشـام، گفـت: اي جوان! دربـاره امامت 

ايـن مرد )امـام صادق عليه السلام( از مـن بپرس. 
هشـام )از سـوء ادب او نسـبت بـه سـاحت مقـدس امام( خشـمگين شـد بطـوري كه مي 
لرزيـد، سـپس به شـامي گفت: اي مـرد! آيا پروردگارت بـه مخلوقش خيرانديش تر اسـت 

يـا مخلوق به خودشـان؟ 
شامي گفت: پروردگارم نسبت به مخلوقش خيرانديش تر است. 

هشام پرسيد: در مقام خيرانديشي براي مردم چه كرده است؟ 
شـامي گفـت: بـراي مـردم حجـت و دليلـي تعيين فرمـوده تا متفـرق و مختلف نشـوند، و 
او ايشـان را بـا هـم الفـت دهد و اختلافشـان را رفع كنـد و به فرائض پروردگار آگاهشـان 

سازد. 
هشام گفت: او كيست؟ 

شامي گفت: رسول خدا صلي الله عليه و آله است. 
هشام گفت: بعد از رسول خدا )ص( كيست؟ 

شامي گفت: قرآن و سنت است. 
هشام پرسيد: آيا قرآن و سنت براي رفع اختلاف امروز ما سودمند است؟ 

شامي گفت: آري. 
هشـام گفـت: پـس چـرا ما و شـما اختلاف داريـم، و بـراي مخالفتي كـه با شـما داريم از 

شـام به اينجا آمـده اي؟! 
شـامي خامـوش مانـد؛ امـام بـه مرد شـامي فرمود: چرا سـخن نمـي گويي؟ شـامي گفت: 
اگـر بگويـم مـا اختلافـي نداريم خلاف واقـع گفتـه ام، و اگر بگويـم قرآن و سـنت از ما 

رفـع اختلاف مـي كنـد باطـل گفته ام؛ زيـرا كه كتاب و سـنت وجـوه گونه گونـي دارد و 
معانـي مختلفـي را متحمـل اسـت، و اگـر بگويـم اختلاف داريـم، از آنجايي كـه هر يك 
از مـا مدعـي حـق مـي باشـيم، قرآن و سـنت اختلاف مـا را رفع نكـرده اسـت؛ بنابراين 
پاسـخي نداريـم كـه بگويـم، الا آنكـه من حـق دارم كـه همين سـؤال را بـه او برگردانم. 

امـام فرمـود: از او بپـرس تا بداني كه سرشـار اسـت. 
شامي پرسيد: چه كسي به مخلوق خيرانديش تر است، پروردگارشان يا خودشان؟ 

هشام پاسخ داد: پروردگارشان از خودشان خيرانديش تر است. 
شـامي گفـت: آيـا پـروردگار شـخصي را تعييـن فرمـوده كـه ايشـان را متحـد كنـد و 

ناهمواريشـان را همـوار سـازد و حـق و باطـل را بـه ايشـان بـاز گويـد؟ 
هشام گفت: در زمان پيامبر يا امروز؟ 

شامي گفت: در زمان رسول خدا )ص( كه خود آن حضرت بود، امروز كيست؟ 
هشـام گفـت: هميـن بزرگـواري كـه اينجا نشسـته و مـردم بـراي حل مشـكلات خود به 
سـويش رهسـپار مـي گردند و او، به ميـراث علمي كه از پدرانش دسـت به دسـت گرفته، 

اخبـار آسـمان و زميـن را بـراي ما بيان مـي فرمايد. 
شامي پرسيد: من چگونه مي توانم اين را بفهمم؟ 

هشام گفت: هر چه مي خواهي از او بپرس. 
شامي گفت: عذري برايم باقي نگذاشتي، بر من لازم است كه بپرسم. 

امـام صـادق )ع( فرمـود: اي شـامي! مـي خواهـي گـزارش سـفر و راهت را بيـان كنم كه 
چنين بـود و چنـان بود.

شـامي با سـرور و خوشـحالي گفت: راسـت گفتي! هم اكنون، به خدا، اسلام آوردم. امام 
صـادق )ع( فرمـود: نـه، بلكـه هـم اكنـون بـه خـدا ايمـان آوردي. اسلام پيـش از ايمان 
اسـت؛ به وسـيله اسلام از يكديگر ارث برند و ازدواج كنند، و به وسـيله ايمان ثواب برند 
)و تـو كـه هـم اكنـون مـرا به امامت شـناختي بـر عباداتـت ثـواب گيري(. شـامي عرض 
كـرد: درسـت فرمـودي! گواهـي مـي دهم كـه شايسـته عبادتي جـز خدا نيسـت و محمد 

)ص( رسـول خداسـت و تو جانشـين اوصياء هسـتي.


